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تکیـــــــــــــــــه گــاه 
کاروان کربـــــــــــا؛
عباس بــــــن علــی �

حضـرت ابوالفضـل؟ع؟ کمـالات ظاهـری و باطنـی بسـیار و قامتـی رشـید، چهـره‌ای زیبـا و 
شجاعتی کم‌نظیر داشتند. به‌خاطر سیمای جذابشان به قمر بنی‌هاشم مشهور بودند. 

مقـام حضـرت عباس؟ع؟تـا بـه آنجاسـت کـه امـام معصـوم بـه ایشـان می‌گوینـد: »جانـم بـه 
فدایت!« شب تاسوعا دشمن قصد حمله داشت. سیدالشهدا؟ع؟ فرمودند: »ای عباس، جانم 
فدایت! بـرو و از آنـان بپرس کـه چه شـده و چه اتفاقـی افتاده اسـت؟« عصر عاشـورا هـم که از 
رزم‌آوران، فقط اباالفضل العباس و امام‌حسین� مانده بودند، حضرت عباس؟ع؟ نزد امام 
رفتند تا اجـازۀ جهاد بگیرند. سیدالشـهدا؟ع؟ فرمودنـد: »ای بـرادر، تو پرچم‌دار من هسـتی!« 
عباس؟ع؟ عرض کرد: »سـینه‌ام از این منافقین به تنگ آمده اسـت! بگذار تا به‌خون‌خواهی 

شهیدانمان به میدان روَم.«
بعد از شـهادت عباس؟ع؟، امام‌حسـین؟ع؟ در کنار پیکر برادر فرمودند: »برادرم اباالفضل! 
اکنون کمرم شکست و رشتۀ تدبیرم گسست.« سپس، درحالی‌که اشک بر گونه و محاسن 
داشت، برادر را بوسید. امام‌سجاد؟ع؟ فرموده‌اند: »برای عباس؟ع؟ نزد خداوند تبارک‌وتعالی 

مقامی است که همۀ شهدا به آن غبطه می‌خورند.«    |یاران شیدای حسین، ص۲۸۰تا۳۱۲|
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، نه عابس، نه اکبر و قاسم و نه هیچ یار  عصر عاشوراست. هیچ‌کس نیست: نه عباس، نه بریر
. سیدالشـهدا؟ع؟ به یاری‌خواهی فریاد می‌زنند: »آیا کسی هست برای خدا  و همراهی دیگر
یاورمان باشد؟ آیا یاوری هست که از حرم رسول‌ خدا دفاع کند؟« صدای گریۀ اصغر در خیمه 

اوج می‌گیرد؛ یعنی من هستم؛ یعنی هنوز آخرین سرباز در خیمه است!
   امام به‌سـمت خیـام می‌آینـد و می‌فرماینـد: »خواهـرم، شـیرخوار را بیاوریـد.« سـپس در مقابل 

سپاه می‌ایستند و علی ‌اصغر را بر فراز دست می‌گیرند.
   یعنی ممکن است به‌خاطر علی، از سنگستان دل‌ها، چشمۀ کوچک عاطفه‌ای بجوشد؟!

   صـدای امـام در میـدان می‌پیچـد: »آخـر گنـاه ایـن کـودک چیسـت؟! کدامیـنِ شـما را آزرده 
اسـت؟! اگر به من رحم نمی‌کنید، به کودکـم رحم کنید!«   عمربن‌سـعد نگران و هراسـان 
اسـت. حرمله زانـو می‌زنـد و تیر رهـا می‌شـود: فـوارۀ گلوی اصغـر می‌جوشـد و خون در مشـت 

حسین؟ع؟ به آسمان افشانده می‌شود.     |  آینه‌داران آفتاب، ج2، ص1374تا1378  |

معصـوم؛ حنجـــــرۀ 
علــــــــــــــی اصغـــر؟ع؟
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ستـــــــــــــــاره‌ای بـــر 
سینـــۀ خورشیــــد؛
عبدالله‌بـن‌حسن؟ع؟

عبدالله فرزند امام مجتبی؟ع؟ کودکی یازده‌ساله بود و روز عاشورا درخیمه‌گاه با زنان به‌سر 
می‌برد.

امام‌حسـین؟ع؟ از شـدت جراحـات بـر زمیـن افتـاده بودنـد و در محاصـرۀ دشـمن بودنـد 
کـه عبـدالله از خیمـه‌گاه بیـرون دویـد و شـتابان بـه جانـب امـام رفـت. سیدالشـهدا؟ع؟ بـه 
حضرت‌زینب� فرمودند: »خواهرم! او را نگه دارید.« عبدالله درحالی‌که زینب او را گرفته 
بود، فریاد زد: »سـوگند به خدا، از عمویم جدا نمی‌شـوم!« سپس به‌سختی از دستان عمه‌اش 

زینب جدا شد و به میدان رفت. 
هنگامی که ابجربن‌کعـب شمشـیر خـود را به‌سـوی امـام پاییـن آورد، عبـدالله فریـاد زد: »ای 
ناپـاک‌زاده، وای بر تـو! می‌خواهی عمویـم را بکشـی؟!« ایـن را که می‌گفت، دسـتش را پیش 
آورد تا ضربـه را از امام دور کند؛ ولی دسـت مبارکش تا پوسـت قطع شـد. فریاد عبدالله بـه »وا 
ابتاه!« بلند شد. امام او را به سینه چسبانیدند و فرمودند: »ای فرزند برادرم! بر آنچه به تو رسیده 
اسـت، صبر کن و آن را به حسـاب خیـر بگذار.«سـرانجام عبـدالله در آغوش امام‌حسـین؟ع؟، 

به‌دست حرمله به شهادت رسید.     |  یاران شیدای حسین، ص۳۲۰و۳۲۱  |
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سیدالشـهدا؟ع؟ آخریـن پرچمـی را کـه بعـد از تقسـیم پرچم‌هـا در کـف داشـتند، به‌شـوق 
برافراشتند و فرمودند: »آن‌که باید این پرچم را در کف داشته باشد، می‌رسد!« سردار پیر از راه 

رسید تا در فردا فرماندۀ جناح چپ سپاه حسین� باشد.
روز عاشورا امام حبیب را به فرماندهی جناح چپ گماشتند و هنگام اذان ظهر به او فرمودند: 

»ای حبیب، از دشمن فرصتی بخواه تا نماز بخوانیم.«
حبیب از لشکر عمر سـعد درنگ خواسـت؛ ولی حصین‌بن‌تمیم فریاد زد: »نماز شما پذیرفته 
نیست.« حبیب خشمگین پاسخ داد: »نماز از آل‌رسول قبول نیست و از شما پذیرفته است؟!« 
حصین تیـغ کشـید و راهـیِ میدان شـد. حبیـب نیـز اذن میـدان گرفـت و بر دشـمن  چیره شـد؛ 
ولی دیگران به کمک حصین آمدند و دیری نپایید که سر پیرمرد اصحاب به‌دنبال اسب، در 
میدان طواف می‌کرد!امام �بالای پیکر حبیب آمدند و چنین فرمودند: »ای حبیب، خدا 

برکتت داد! چه گزیده‌مردی بودی: هرشب را به سپیده می‌رساندی و آغاز قرآن را به پایان!«  
| آینه‌داران آفتاب، ج2، ص906تا913|

شیـــــــــــــخ شهیــد؛
حبیب‌بن‌مظاهــــــــــر
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سه بار سفیرشدن، آن هم سفیر حسین؟ع؟  افتخار کمی نیست. قیس نامۀ امام به مردم کوفه 
را بوسید، بر چشـم‌ها نهاد و با حضرت وداع کرد. در قادسـیه از هر سو در محاصرۀ سـواران قرار 
گرفت. نزدیک بود دستگیر شود. ‌نامۀ مولا را چه کند؟! نامه را به‌سرعت در دهان گذاشت و 

جوید و به‌دشواری فروبلعید. 
عبیدالله خشمگین فریاد می‌کشید: »نامۀ حسین را پاره کردی! یا به مسجد برو و به حسین و 

پدرش ناسزا بگو یا با شمشیر قطعه‌قطعه خواهی شد!«
فرصتـی مغتنم بـود. قیـس بـر فـراز منبـر بـود و مسـجد کوفـه از جمعیـت مـوج مـی‌زد. همـه با 
شگفتی او را می‌نگریستند: »ای مردم من سفیر حسین‌بن‌علی هستم. حسین فرزند علی؛ پارۀ 
. عزیز و محبوب‌تر از او نیست. به‌پا خیزید و  قلب پیامبر است و مادر ش فاطمه، دختر پیامبر

یاورش باشید. اما عبیدالله: پدرش ناپاک و خودش ناپاک‌زاده و زشت‌کار است...«
ابن‌زیـاد چـون گـرگ زخم‌خـورده فریـاد می‌کشـید. لحظاتـی بعـد، قیـس دست‌بسـته، بـر 
فـراز دارالإمـاره بـود و شمشـیر جلاّد بـر گلویـش. خـون، خطـی سـرخ بـر کوچـه کشـید. سـر 

قیس‌بن‌مسهر صیداوی در دستان عبدالملک‌بن‌عمیر بود.    |   آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص332تا345   |

سفیــــــــــــــــر سر خ؛
قیس‌بن‌مســــــــــــهّر 
صیــــــــــــــــــــــــــداوی
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حجاج‌بن‌مسروق جعفی از اهالی کوفه بود. سال‌های جوانی‌اش را همراه مولایش علی؟ع؟ 
در جمل و صفین و نهروان گذراند. برای همراهی با سیدالشهدا؟ع؟ هم به مکه رفت و از مکه 

تا کربلا همراه و مؤذن حضرت بود.
ظهر عاشورا حجاج به‌اشارۀ مولا، آخرین اذانش را گفت و پس از نماز، اجازۀ میدان گرفت. در 
میدان نبرد، به‌جای رجزخوانی تکبیر می‌گفت. حجاج درحالی‌که بدنش چند زخم برداشته 
بود، به زیارت مولایش آمد، در مقابلش ایستاد و این‌گونه رجز خواند: »هستی‌ام فدای تو باد، 
ای هدایتگر هدایت‌شده! امروز شـهید می‌شـوم و جدت پیامبر گرامی �و پدر بزرگوارت 
علی؟ع؟ را که جانشین شایستۀ پیامبر می‌دانیم، زیارت  خواهم کرد.« امام این‌طور دعایش 

فرمودند: »درود خدا بر تو! ما نیز در پیِ تو، آن بزرگواران را زیارت خواهیم کرد.«
بعد از نبردی سـخت، حجاج بر زمین افتـاد. امام‌حسـین؟ع؟ سـر او را بر زانو گرفتنـد و حجاج 
بر زانـوی محبوبش جان سـپرد. حضـرت لختـی درنـگ کردنـد و در کنار پیکـر حجاج بـه اذان 

ایستادند.   |   آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص996تا1002   |

مــــــــــــؤذن کـــربلا؛
حجاج‌بن‌مســــــــروق جعفی
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آشنای کوچک و بزرگ کوفه بود و چهرۀ سرشناس قبیلۀ بنی‌صائد. ابوثمامه عمروبن‌عبدالله 
صائـدی بـه خـود می‌بالیـد کـه بهتریـن سـال‌های جوانـی‌اش را همـرزم امام‌علـی؟ع؟  و همـراه 

امام‌مجتبی؟ع؟  بوده است.
مسلم که به کوفه آمد، ابوثمامه مسئول تدارک سلاح شد. بعد از شهادت مسلم، درحالی‌که 
سیدالشـهدا؟ع؟  بـه  »عذیب‌الهجانـات«  در  بـود،  عبیدالله‌بن‌زیـاد  سـربازان  تحت‌تعقیـب 
پیوسـت. روز عاشـورا هنگامی که خورشـید به میانۀ آسـمان رسـیده بـود، ابوثمامه خـود را به 
امام رساند و گفت: »اینک وقت نماز ظهر است. دوست دارم آنگاه پروردگارم را زیارت کنم 
که آخرین نماز را به امامت شـما برپا کرده باشم.« امام‌حسـین؟ع؟ فرمودند: »نماز را یادمان 
آوردی، خـدا تـو را از نمازگـزاران قـرار دهـد! از دشـمنان بخواهید اندکـی درنگ کنند تا نمـاز را 

به‌جا آوریم.«
هنگامـی کـه ابوثمامـه پـس از نبـردی سـخت، از رمـق افتـاد و زانوانـش خـم شـد، بـه رکـوع 
ایستاد و سرانجام به هیئت سـجده بر خاک افتاد. نام حسـین؟ع؟ را بر زبان داشت که آخرین 

نفس‌هایش به شمشیر پسرعمویش شکسته شد.   |   آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص954تا963 |

نمــــــــــــــــاز؛ منادی 
ابـوثمامــــه عمروبــن‌ 
صائدی عبــــــــــــدالله 
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ه بود. از بدر 
ّ

اَنَس‌بن‌حرث کاهلی در روزگار فقر صحابه، همراه پدرش همنشین اصحاب صُف
و حُنَین هم خاطره‌ها داشت. اَنس کودکیِ حسین؟ع؟ را در مدینه دیده بود. 

پیر پرهیزکار و عارف عاشورا به‌شـوق یاری سیدالشـهدا؟ع؟ شـبانه از کوفه به کربلا آمد. روز 
عاشـورا عمامه از سـر برداشـت و بـا آن کمر خویش را بسـت. دسـتمالی نیز بر پیشـانی بسـت تا 
ابروان سـپید بلندش را زیر آن پنهان کند. سیدالشـهدا؟ع؟ لحظه‌ای این منظره را نگریستند و 
به انس نزدیک شدند؛ سپس دستانش را فشردند و فرمودند: »خدا را سپاس که یارانی فداکار 

چون شما دارم!«
انـس اذن گرفـت و راهـیِ میـدان شـد. پروایـش نبـود و چالاک‌تـر از جوانـان شمشـیر مـی‌زد و 
رجز می‌خوانـد: »ما چـالاک و بی‌امـان نیزه‌های مـرگ می‌بارانیـم  و دشـمنان را از مـرگ کامیاب 

می‌کنیم. آل‌علی شیعیان رحمان‌اند و آل‌زیاد، پیروان شیطان!«
رجز انس تبیین مرزهاست: تفسیر رویارویی دو شیعه، دو جریان، دو فرهنگ.   

|   آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص919تا924  |

تبیــن‌گـــــر  مــر زها؛
  نَس‌بن‌حرث کاهلـــی

َ
ا
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دشـت، داغ و آتش‌ریـز بـود. روبـه‌روی سـپاه دشـمن قـرار گرفـت و آن‌هـا را بـه سـکوت دعـوت 
کرد و گفت: »ای قوم، من هراسـناکِ روزی هسـتم که از عذاب الهی فریاد می‌کشـند: روزی 
که گریزان و هراسـان به امید پناهی هسـتید و هیچ گریزگاهی از خشـم و غضب پروردگار 
نمی‌یابید!« این حنظلة‌بن‌اسـعد شـبامی بود که سـخنان مؤمن آل‌فرعون با قوم بنی‌اسـرائیل 
را خطـاب بـه کوفیـان بازگـو می‌کـرد. این‌هـا را کـه گفـت، ادامـه داد: »مگر نشـنیده‌اید که 

پیامبر� فرمود: ‘حسن و حسین، سرور جوانان اهل‌بهشت‌اند’؟«
همهمه از سـپاه دشـمن برخاسـت. اسـتهزاء آغاز شـد. ولوله به هلهله رسـید. حنظلـه اندوهناک 
خدمـت امـام رسـید. سیدالشـهدا؟ع؟ فرمودنـد: »خـدا رحمتـت کنـد. ایـن مـردم از آن زمـان 
مسـتوجب عـذاب شـدند کـه بـه حقشـان خوانـدی و بـه ایمانشـان دعـوت کـردی و پاسـخت 

نگفتند و به قتل تو و یاران ایستادند.«
حنظلـه بـا نگاهـی بـه سـپاه دشـمن گفـت: »آیـا بـه دیـدار پـرودگار خـود نرویـم و بـه بـرادران 
شهیدمان که در بهشت آرمیده‌اند، نپیوندیم؟« امام‌حسین؟ع؟ فرمودند: »برو به‌سوی چیزی 

که از دنیا و هرچه در آن است، بهتر و برتر است.«    |  آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص693تا695  |

آل‌فرعـــون  مؤمــــن 
عــــــاشــــــــــــــــــورا؛
حنظلة‌بن‌اسعد شبـامی



درحــــرم
 بمانیــد!

کاروان امام‌حسین؟ع؟ به ثعلبیه رسید. امام فرمان درنگ دادند. در دوردست خیمه‌ای ساده 
و کوچک پیدا بود. امام به پیش رفتند. پیرزنی تنها بر در خیمه ایستاده بود. سیدالشهدا؟ع؟ 
سلام کرده و پرسـیدند: »تنها در بیابان چه می‌کنی مادر؟« پیـرزن جواب داد: »منتظر پسـرم 
عبـدالله هسـتم. تـو کـه هسـتی ای جوانمـرد؟« در پاسـخ شـنید: »مـن حسـینم، فرزنـد دختـر 
پیامبر�. حجت خدا هستم و رو به کربلا دارم. وقتی فرزندت رسید، سلام مرا به او برسان و 

بگو: ‘فرزند پیامبر آخرالزمان تو را به یاری‌ طلبیده است.’« 
عبدالله، نصرانی سـابق و تازه‌مسـلمان عاشـق، ماجرا را که از مادر شنید، اندیشـید و راه خود را 
انتخاب کرد. روز عاشـورا هنگامی که دشـمن، عبدالله را به شـهادت رساند، سـرش را به‌طرف 
خیمه‌هـا پرتـاب کـرد. ام‌وهـب سـر خونیـن و خاک‌آلـود را برداشـت و بوسـه‌ای بـر پیشـانی‌اش 
نشـاند؛ سـپس در میان حیرت همگان، سـر را به‌طرف میدان پرتاب کرد و گفت: »ما چیزی را 

که در راه خدا داده‌ایم، پس نمی‌گیریم.«
آسمان و زمین مبهوت این نمایش غریب عشق و ایثار شدند.    |  آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص617|

تازه ‌مسلمان کربلا؛
عبدالله‌بن‌وهــــــــــب



درحــــرم
 بمانیــد!

دشـت کربلا دو سـو بیشـتر نـدارد: سـعادت یـا شـقاوت، پاکـی یـا پلیـدی، بهشـت یـا جهنـم، 
حسین؟ع؟ یا عمر سعد!

حر کجا ایستاده بود؟ چه باید می‌کرد؟
حر پشـت سـر امام به نماز ایسـتاد. هنگام مذاکـره، فرزند پیامبر را به تسـلیم خوانـد و به مرگ 
تهدید کرد! امام بر سـرش خروشـید: »مادرت به عزایت بنشـیند! چه می‌خواهی بکنی؟« و او 

گفت: »اگر فرزند فاطمه نبودی، پاسخت می‌گفتم.«
در روز عاشـورا، صـدای مظلومیـت حسـین؟ع؟ وجـدان خفتـه‌اش را بیـدار کـرد. اندکـی بعد، 
چکمه‌آویزانِ‌گـردن بـر در خیمـۀ مـولا ایسـتاد: »آقـای مـن! آیـا خداونـد توبـه مـرا می‌پذیـرد؟« 
پاسخ دلنشین امام، آبی بود بر آتش دلش: »آری، توبه‌ات را می‌پذیرد و از گناهت می‌گذرد.« 
اجازۀ جانبازی خواست و سیدالشهدا؟ع؟ او را آزاد خواندند: » تو آزادی حر. هرچه می‌خواهی 
بکن.«بعـد از مبـارزه‌ای نفس‌گیـر نیزه بر سـینۀ حر فـرود آمـد، بر زمیـن افتـاد و از هـوش رفت. 
چشمش را که گشود، سرش را بر زانوی امام عاشقان دید که فرمودند: »تو حرّی؛ همان‌گونه 

که مادرت تو را نامید. تو در دنیا و آخرت آزاده‌ای!«   |    آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص640تا647 |

آزاده در دنیا و آخــرت؛
حــــــــــــرّبن‌یزید ریاحی



درحــــرم
 بمانیــد!

نافع‌بن‌هلال مشغول پاسـبانی از خیمه‌ها بود. حوالی خیمۀ امام گفت‌وگویی به گوشش 
رسید. آوای صدای زینب� بود: »برادرم حسـین! یاران را آزموده‌ای تا در رزمگاه فردا رهایت 

نکنند؟ برادرم! آیا از حرم رسول خدا دفاع خواهند کرد؟«
نافع تاب نیاورد و به‌سمت خیمۀ حبیب دوید: »حبیب! برخیز که دختر علی نگرانِ فرداست. 

باید به او آرامش داد.«
لحظاتی بعد، اصحاب، پشـت خیمۀ زینب�بودند: »سلام ای دختر پیامبر�، سلام ای 
یادگار عزیز امیرمؤمنان و فاطمۀ زهرا! ما با جانمان آماده‌ایم. اگـــــــر نبــود فرمــــــــان مولایمـــــان 
حسیــــن، هم‌اکنــــــون شمشـیرهایمان نیام را رهـا می‌کردنـد و جان‌هایمـان عاشـقانه تقدیم 

می‌شدند. ای دختر پیامبر، عهد می‌بندیم که جان خویش را قربانیِ مولایمان حسین کنیم.«
زینب�سپاسشان گفتند و فرمودند: »ای بزرگواران، ای پاکانِ پاک‌باز، فردا از حریم پیامبر 

دفاع کنید.«   | آینه‌داران آفتاب، ج2، ص747و748 |

جان نثــــاران ولایـت؛
مدافعان‌حــــــــــــــــرم



درحــــرم
 بمانیــد!

، پروازگاه اوست و نردبان صعودش به بهشت. تا وصل فاصله‌ای  پله پله بالا می‌رود. این قصر
نیست.

چهارشـنبه نهـم ذی‌الحجـه اسـت. حسـین؟ع؟ در راه اسـت و او در پشـت‌بام قصـر کوفـه. 
بـه بکربن‌‌حمـران می‌گویـد: »بگـذار دو رکعـت نمـاز بخوانـم.« می‌خوانـد. زود و کوتـاه 
می‌خواند؛ بعد می‌گرید و می‌گوید: »خدایا، این بیدادگرترین و شـرورترین قـوم را مجازات 

کن؛ چراکه دعوتمان کردند و حقِ ما را زیر  پا نهادند و به ریختن خونمان برخاستند!«
انگارنه‌انگار که او مسلم‌بن‌عقیل، فرستادۀ حسین؟ع؟ به کوفه است! از پشت‌بام صدای 
هلهلـه می‌آید. دیـروز بـه او چنـگ زدنـد و امـروز، سـنگ و نیرنـگ! دیروز تکیه‌گاهشـان بـود و 
امروز حتی دیوار هم برای او تکیه‌گاه مطمئنی نیست! امروز کوفۀ سلام، کوفۀ دشنام شده 
است. جاده را می‌نگرد. غبار را می‌کاود تا شاید حسینِ خویش را بیابد. فردا عید قربان است و 

مسلم پیشاهنگ قربانیان و ذبیح نخستین کوفه.    |   آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص280  |

تنـــها؛ سفیـــــــــــــــر 
مســــــــــــلم‌بن‌عقیل



درحــــرم
 بمانیــد!

نیمه‌شـب عاشـورا نافع، زیر نور ماه، اطـراف خیمه‌هـا را می‌پاییـد. سـیاهی مـردی از دور دیده 
می‌شد که می‌نشست و برمی‌خاست. نزدیک‌تر رفت و پرسید: »کیستی ای مرد؟« صدای امام 
به گوشش رسید: »نافع، منم. خدایت رحمت کند.« نافع گفت: »مولای من، در این سیاهی 

شب، نزدیک دشمن گزندی به شما نرسد! مولای من، چرا می‌نشستی و برمی‌خاستی؟«
حضرت در پاسـخ فرمودند: »نافـع، فردا وقتـی در غربت این دشـت، کودکان و زنان خسـته و 
تشـنه و بی‌پناه می‌گریزند، خارها پایشـان را خواهـد آزرد. آن‌هـا را  برمـی‌دارم تا پـای کودکان 
کمتر آسـیب ببیند. نافع، تو یـار وفـاداری بـودی. من بیعت خـود را برداشـتم. از تاریکی شـب 

استفاده کن و برو.«
، مـرا بـه رفتـن  سـخن سیدالشـهدا؟ع؟ نافـع را بـه لابـه و التمـاس انداخـت: »ای فرزنـد پیامبـر
می‌خوانی؟ جان برگیرم و بروم؟! جانِ بی‌شما هیمۀ دوزخ است. مرگِ بی‌شما ذلت و خواری 

است. مرگم باد که در پای شما نمیرم!«   |    آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص745و746  |

هلال شب‌های کربلا؛
نافــــــــــــــــــــع‌بن‌هلال



درحــــرم
 بمانیــد!

بُشـر‌بن‌عمرو از کوفـه بـه امام‌حسـین؟ع؟ پیوسـت. روز تاسـوعا پیکـی از جانـب کوفـه بـه 
بُشـر خبر آورد که فرزندش عمرو در مرز ری به اسـارت درآمده اسـت و اگر اندیشـناک و نگران 

سرنوشت اوست، برای رهایی‌اش باید سریع چاره‌ای بجوید.
کشمکش غریبی بود بین انتخاب ماندن و رفتن، عاطفه وعقل و کربلا و ری! در این اندیشه 
! تو یـاور و دوسـتدار  بـود کـه امـام رأفـت و رحمـت او فراخواندنـد: »خدایت رحمـت کند بشـر
مایـی. تـو فـداکار و وفـاداری؛ اما بیعـت خویـش را از تـو برداشـتم. بـرو و بـرای رهایـی فرزندت 
چاره‌ای بیندیش.« انگار تعلقی به دنیا نداشـت که گفت: »مولای من، نـه، هرگز نمی‌روم. 
درندگان بیابان زنده‌زنده قطعه‌قطعه‌ام کنند، اگر از تو جدا شوم! من بروم و در این غربت 
و تنهایـی رهایـت کنـم؟! بـروم و عزیـز پیامبـر را بـه گـرگان درنـده و خون‌خـواران ایـن دشـت 

بسپارم؟!«
سیدالشـهدا؟ع؟ او را سـتوده و فرمودنـد: »اینـک کـه نمـی‌روی، ایـن پارچه‌هـای بُـرد یمانـی را 
به پسـرت محمد بسـپار تا در آزادیِ برادرش هزینه کند.« بُشـر همچون ابراهیم؟ع؟ از پسـرش 

گذشت و لقاء محبوب و شهادت در راه معشوق را برگزید.   |    آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص986و987   |

کربلا؛ ابراهیــــــــــم 
بُشــــــــــــــــــر‌بن‌عمرو



درحــــرم
 بمانیــد!

قاسم نوجوانی نابالغ بود. به همین دلیل امام موافقت نمی‌کردند که به میدان نبرد برود؛ اما 
سرانجام با اصرار زیاد اجازۀ جهاد گرفت.

حمیدبن‌مسـلم می‌گوید: نوجوانـی چون پـارۀ ماه در وسـط میـدان کربلا بـرای مبـارزه طلوع 
کرد. او پیـش می‌رفت و شمشـیر مـی‌زد که ناگاه بند کفشـش پاره شـد. قاسـم ایسـتاد تا بند 
کفشش را محکم کند؛ یعنی جمعیت فراوان سپاه دشمن، جرأت پیش‌آمدن برای مبارزه را 

نداشت و قاسم، آن هزار جنگنده را به‌حقیقت بی‌اعتنا می‌نگریست!
در گرماگـرم نبـرد، ناگهـان ضربـه‌ای بـه فـرق مبـارک قاسـم خـورد  کـه در اثـر آن بـا صـورت بـه 
زمیـن خـورد و فریـاد بـرآورد: »عموجـان!« امام‌حسـین؟ع؟ به‌سـرعت خـود را بـه قاسـم رسـاند. 
زمان اندکی گذشـت و گردوغبار فرونشست. قاسـم پاهایش را به زمین می‌سـایید و درحال 
پرکشـیدن به ملکوت اعلی بود. پس از شـهادت این نوجـوان، سیدالشـهدا؟ع؟ فرمودند: »بر 
عمویت سـخت اسـت که او را بخوانی و پاسـخت نگویـد یا پاسـخت دهد؛ امـا آن پاسـخ، تو را 

نفعی نرساند!«   |     یاران شیدای حسین، ص۲۷۰و۲۷۱  |

نوجـــــــــــــوان کربلا؛
قاســم‌‌بن‌الحسن؟ع؟



درحــــرم
 بمانیــد!

از اُحد تا حنیـن و از حنین تا جمـل و صفین و نهـروان، هزاران بار خورشـید شمشـیر او در مغرب 
قلب‌های سیاه و سرهای تباه،‌ فرو خفته بود. شبانگاه چهارم محرم به‌همراه همسر و فرزندش 
مخفیانـه از کوفـه بـه کربلای حسـین پیوسـت. شـب عاشـورا سیدالشـهدا؟ع؟ بـه اصحـاب 
فرمودنـد: »هنـگام نبـرد و خـون و شمشـیر و پاره‌پـاره بـر خـاک افتـادن اسـت. بیعتـم را از شـما 

برداشتم. بروید و فرصت شب را گریزگاه جان سازید.«
! به خدا سـوگند، از تو جدا نمی‌شوم و با  مسلم‌بن‌عوسجه از جای برخاسـت و گفت: »هرگز
دشـمنانت می‌جنگم تا آنگاه که نیزه‌ام بشـکند. اگر هیچ سلاحی نماند، با سـنگ خواهم 

جنگید تا در رکابت جان  بسپارم!«
روز عاشـورا هنگامـی که مسـلم در نبرد بـا حرامیان بـه خون خـود غلتیده بـود، یـار دیرینه‌اش 
حبیـب سـرش را بـه دامـان گرفـت و خواسـتۀ او را جویـا شـد. مسـلم، ایـن عاشـق پاک‌باختـه، 
به‌سختی با انگشت به امام‌حسین؟ع؟ اشاره کرد و گفت: »ای حبیب، وصیت می‌کنم که 

تا پای جان یاور و حامیِ او باشی.«   |     آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص839تا854   |

عاشق پاک‌باختـــــه؛
مسلــــــم‌بن‌عوسجه



درحــــرم
 بمانیــد!

عمرو‌بن‌قرظه، روز ششم محرم، از کوفه به خیل عاشقان ثارالله پیوست. برادرش علی‌بن‌قرظه 
نیز همراه سـپاه عمر سـعد به کربلا آمـد. ‌دو بـرادر رودرروی هم قـرار گرفته بودند. عمـرو برادر 

خود را نصیحت کرد تا شاید به سیدالشهدا بپیوندد؛ اما نپذیرفت.
ظهـر عاشـورا کـه امام‌حسـین؟ع؟ به‌همـراه اصحـاب، نمـاز جماعـت را به‌جـا آوردنـد، عمـرو و 
گروهی دیگر صفـی پیـش روی نمازگزاران بسـتند تا از جـان امـام و اصحاب پاسـداری کنند. 
نماز که به پایان رسـید، عمرو بر زمین افتاد. نیم‌رمقـی در او باقی مانـده بود. وقتی سـر خود را 
بر زانوی امام گذاشـت، آخرین توانـش را به‌کار بـرد و گفـت: »آیا به پیمان خویـش وفا کردم 
ای پسر پیامبر؟« امام‌حسـین؟ع؟ فرمودند: »آری عمرو، تو خوب یاری بودی. تو پیش از ما به 
، به دیدارش  بهشت رسیدی. سلام مرا به رسول خدا برسان. به او بگو که من نیز اندکی دیگر

خواهم شتافت.«    |  آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص939تا946 |

در  بـــــــــرادری 
مقابـل بـــرادر؛
عمرو‌بــن‌قرظه



درحــــرم
 بمانیــد!

عبدالرحمن‌بن‌عبـدالله از اهالـی کوفـه بـود. او به‌همـراه نامه‌هـای اهل‌کوفـه، در مکـه بـه 
حضـور امام‌حسـین؟ع؟ رسـید. هنگامـی‌ کـه امـام، مسـلم‌بن‌عقیل را به‌عنـوان سـفیر خـود 
بـه کوفـه فرسـتادند؛ به‌اشـارت حضـرت، عبدالرحمن نیـز به کوفـه بازگشـت تا یـاور و بـازوی 
مسلم‌بن‌عقیل باشد. مسلم که به شهادت رسـید، عبدالرحمن شـبانه از کوفه خارج شد و به 

اردوگاه سیدالشهدا؟ع؟ پیوست.
روز عاشـورا هنگامـی کـه عبدالرحمن به میـدان رفـت، این‌گونـه رجـز می‌خواند: »مـن فرزند 
عبـدالله و خانـدان یَزَنـم. باورمنـدِ دیـن حسـین و حسـنم. ضربه‌هـای کشـندۀ یمنی بـر فرقتان 

می‌زنم و با این جهاد به لطف خدای خویش امیدوارم.«
عبدالرحمن با قطعه‌‌‌قطعۀ بدن خویش، تصویر زیبای عشق و ایثار را بر خاک داغ کربلا ترسیم 

کرد.    | آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص863تا879 |

همـــراه سفیر امـــام؛
عبدالرحمن‌بن‌عبدالله



درحــــرم
 بمانیــد!

عابس‌بن‌ابی‌شـبیب شـاکری، پیـک مسـلم‌بن‌عقیل بـود کـه خبـر بیعـت مـردم کوفـه را بـه 
سیدالشهدا؟ع؟ در مکه رساند. روز عاشورا هنگامی که عازم میدان شد، به حضور امام رسید 
و گفـت: »در این زمیـن و زمـان، هیچ‌کس نـزد مـن محبوب‌تر از تو نیسـت. اگـر گران‌بهاتـر از 

خون داشتم تا تقدیم راهت کنم، دریغ نمی‌ورزیدم.«
عابـس روانۀ میـدان شـد و دلیرانـه شمشـیر از نیام کشـید. یکـی از کوفیـان فریـاد زد: »بـه خدا 
سـوگند، هرکس بـه نبـرد او رود، جـان بر سـر این کار نهـاده اسـت!« عابـس مبـارز می‌طلبید و 

هیچ‌کس جرئت مقابله نداشت که عمر سعد فریاد زد: »سنگ‌بارانش کنید!«
زیر بـارش تیـر و سـنگ، ناگهـان عابـس کلاه‌خـود از سـر برافکنـد، زره از تن بیـرون کشـید و بر 
سـپاه حملـه بـرد. بـه هـر سـو هجـوم می‌بـرد، از مقابلـش می‌گریختنـد. سـپاهیان از همه‌طـرف 
محاصـره‌اش کردند. با اصابت سـنگ‌ها و تیرها خـون از بدن عابس می‌چکید. سـرانجام بدن 
خونین عابس بر زمین افتاد. لحظه‌ای بعد، سرِ عابس با محاسن سپید خون‌رنگ، در دست‌ها 

می‌چرخید.    | آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص827تا832 |

زخمیِ باران سنــــگ؛
عابــــس‌بن‌ابـــــــــــــی‌
شــــــــــــــاکری شبیب 



درحــــرم
 بمانیــد!

روزی که از مکه بیرون آمد، سـر همراهی امام‌حسـین؟ع؟  نداشـت و می‌گفـت: »من بر دین 
عثمانم و مرا با حسین و علی کاری نیست.« کاروان زُهیر و کاروان سیدالشهدا؟ع؟ هم‌زمان 
از مکـه به‌سـمت کوفـه راه افتادند. زهیـر در طـول مسـیر از  رویارویـی با اباعبـدالله اِبا داشـت. 
زهیر در منزل زَرود، خیمه افراشته بود که کاروان امام رسید. امام پرسیدند: »اینجا خیمه‌گاه 
کیست؟« گفتند: »زهیربن‌قِیْن بجلی.« امام‌حسین؟ع؟ فرمودند: »سلام مرا به او برسانید و 

بگویید فرزند فاطمه به همراهی‌ات می‌خوانَد.«
 . همسر زهیر سفره انداخته بود که از پشت خیمه صدای پیک امام برخاست: »سلام ای زهیر
مولایم حسین تو را دعوت کرده است.« دست زهیر  لرزید. مانده بود که بر سر دوراهیِ یقین 
و تردید و رفتن و ماندن، کدام را برگزیند! همسـرش نهیـب زد: »برخیز مـرد! فرزند فاطمه تو را 
دعوت کرده است!« زهیر برخاست و نزد امام رفت. مولا به‌اشتیاق کسی‌که مسافرش را پس 
از سال‌ها هجران زیارت می‌کند، از او استقبال کردند. حرف‌هایی ردوبدل شد و از خیمۀ امام 
که بیرون آمد، دیگـر خبـری از تردید در چهـرۀ زهیر نبـود. اینک او فرماندۀ جناح راسـت سـپاه 

فرزند فاطمه�بود.    |آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص966تا968 |

تردید؛ از  رَســــــــــته 
زهیربــــن‌قِیْــن بجلـــی



درحــــرم
 بمانیــد!

سیدالقرّاء کوفه‌اش می‌گفتند. کودکان و جوانان کوفه در مسجد به طنین دلنشین قرآنش 
یر با شنیدن خبر حرکت امام‌حسین؟ع؟ خود را به مکه رساند  و تا کربلا  گوش می‌سپردند. بُرَ

همسفر امام خویش شد.
هنگامی کـه سـپاه حـر بـا کاروان امـام روبـه‌رو شـد؛‌ امـام در جمـع اصحـاب فرمودنـد: »یـاران 
من! آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل پروا نیسـت؟! من مرگ را جز کامیابی و 

زیستن با ستمکاران را جز ناکامی نمی‌دانم.«
یر با صدای گیرایی گفت: »فرزند شایستۀ رسول! این منت خداست برما که نگاه تو باشد و  بُرَ
جان‌سپردنِ ما. کدام شکوه و شوکت از این فراتر که بدن‌هایمان قطعه‌قطعه بر خاک افتد 
و شفاعت جد تو در قیامت پناهمان باشد!«شب عاشورا بریر در جمع اصحاب شوخی و مزاح 
می‌کرد. گفتند: »بریر، هیچ‌گاه این‌گونه ندیده بودیمت!« بریر گفت: »میان ما و دوست، 
شمشـیری فاصله اسـت. ای کاش این فاصلـه، زودتر برخیـزد. در این حال مگر جز شـادی رسـم 

دیگری می‌شناسید؟!«    |آیینه‌داران آفتاب، ج2، ص878تا885 |

معلم شهید 
عــــــــاشورا؛
بُرَيربن‌حضير



درحــــرم
 بمانیــد!

کــاروان حسیـنی کــه به منزل قصر بنی‌مقــاتل رسید، امام‌حسین؟ع؟ از حتمی‌بودن شهادت 
خود و اصحاب خبر دادند. علی اکبر؟ع؟ پرسیدند: »پدرجان، مگر ما برحق نیستیم؟« سخن 
علی اکبر؟ع؟ پس از پاسخ مثبت امام، نشان گویای معرفت به امام است: »هنگامی که بر 

حق استوار باشیم، از مرگ ابائی نداریم.« 
بعد از شهادت اصحاب در عصر عاشورا، علی اکبر؟ع؟، اولین نفر از بنی‌هاشم بود که اجازۀ 
میدان گرفت. هنگام وداع این عزیز از خیمه‌ها، امام به بانوان فرمودند: »رهایش کنید: علی 

‌اکبر شیفتۀ ذات خدا و کشتۀ در مسیر حق‌تعالی است!«
هنگامی که علی عازم میدان شد، امام پشت سـرش راه افتادند و فرمودند: »خدایا، تو شاهد 
بـاش در برابر ایـن قوم، شـخصی بـه رزم آمده اسـت که در ظاهـر و اخلاق و گفتار، شـبیه‌ترینِ 

مردم به رسول توست. پروردگارا، هرگاه مشتاق دیدار پیامبر بودیم، به او می‌نگریستیم!«
پس از شهادت علی ‌اکبر؟ع؟، امام چهره بر چهرۀ علی گذاشتند و فرمودند: »پسرم، بعد از تو 

اُف بر این دنیا باد!«    |یاران شیدای حسین، ص۲۵۰تا۲۵۲|

شـــــبه پیامبــــــــــر و 
پیش‌گامِ بنی‌هاشم؛
علـــــــــی اکبـــــــــــــر؟ع؟



درحــــرم
 بمانیــد!

امام‌حسـین؟ع؟ در  کنارۀ میدان نبرد ایسـتاده بـود. جُوْن‌بن‌خوی، غلام حضرت جلـو رفت و 
گفت: »مولای مـن، اذن میـدان می‌دهـی؟« امـام مهربانانه فرمودنـد: »ای جـوْن، خـدا پاداش 
خیرت دهـد! تو با مـا آمدی، رنـج سـفر را پذیرفتی، درحـق ما خاندان نیکـی کردی؛ امـا اکنون 
رخصـت بازگشـت می‌دهـم. برگـرد. اینجـا زخم اسـت و مـرگ. مبـادا آسـیب ببینـی!« جـون در 
، در شادی‌ها  خود شکست. سر بر پای امام نهاد و ملتمسـانه گفت: »مولای من، عزیز پیامبر
!! می‌دانم سـیاهی  و فراخی‌ها با شـما بـودم و اکنـون در سـختی‌ها تنهایتـان بگـذارم؟! هرگـز
پیر و بی‌نسـبم، می‌دانم بوی تنم خوش نیسـت؛ اما بگذارید خون سـیاه من با خون پاک شما 

درآمیزد.« سیدالشهدا؟ع؟ لبخندی زدند و اجازۀ میدان فرمودند.
هنگامـی کـه جـون در نبـرد با دشـمن بـر زمیـن افتـاد، امـام سـر او را بـر زانـوی خـود گذاشـتند و 
فرمودند: »خدایا، رویش را سفید و بویَش را دلاویز فرما و با نیکان محشورش گردان و میان او 

و آل‌محمد، آشنایی و همنشینی برقرار کن!« 
ده روز بعد از عاشـورا، بنی‌اسـد در عبور دوبـاره از کنار مدفن شـهیدان، بویی خـوش و غریب 

حس می‌کردند. این رایحۀ خوشِ پیکر جُون بود.    |آیینه‌داران آفتاب، ج1، ص719تا721 |

خوش‌بوتــــــــــر 
گــل‌هــــــــــــا؛ از 
جُـــــــوْن‌بن‌خــوی


